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زن نگاهــش را جمــع می‌کند: » من 
چهارصد، بگیر برو بــالای بالا.« اینجا 
همه حرف‌ها به عدد‌ها ختم می‌شود. 
صدوهشــتاد، دویســت و هفتــاد، 
سیصد‌و‌ده. اینجا که نشسته‌ام بخش 
تایید نســخه‌ درمان تامین‌اجتماعی 
اســت. اینجا آدم‌ها بین اعداد و رقم‌ها 
راه می‌روند و می‌ایستند. زندگی‌شان با 
عددهایی که پایین می‌رود جور می‌شود 
و با رقم‌هایــی که بالا مــی‌رود رنگ 
کلافگی و ویرانی می‌گیرد. آدم‌هایی که 
توی صف هستند این ارثیه عددی را به 
کول کشیده‌اند. آدم‌هایی که حسرت 
یک دل سیر غذا خوردن دارند. حسرت 
یک قاچ خربزه یا خوشه‌ای انگور رسیده 
شیرین. دیابت، این بیماری خاموش، 
آدم‌هــای اینجا را بــه ناکامان بزرگ 
زندگی تبدیل کرده. پسر جوان رعنایی 
دارد برای کناردستش تعریف می‌کند 
که چطور خوردن هویج سلف دانشگاه 
یا خوردن کمی بیشتر نون بربری، بدون 
دغدغه و عذاب‌وجدان و بدون واهمه و 
ترس برایش یک آرزو شده است. بیشتر 
مراجعه‌کنندگان، دیابت یک و دو دارند 
و نسخه انسولین. دارویی که تا همین 
چند وقت پیــش به‌راحتی به بیماران 
داده می‌شــد. به دختر بالابلند جوانی 
که جلو من ایســتاده و دیابت نوع یک 
دارد، می‌گویم: »آخه انسولین به درد 
کی می‌خوره جز یــه بیمار دیابتی که 
باید تایید دارو گرفته بشه.« دخترک 
به انســولین‌های داخل کیفش اشاره 
می‌کند: »میگــن بدن‌ســازا هی به 
خودشون انسولین می‌زنن تا قندشون 
بیفته و بتونن بیشتر غذا بخورن.« پیرزن 
کنار دستی‌ام نفر هشتادوششم است و تا 
حالا نفر سی‌ام اعلام شده. حوصله‌اش 
به همین زودی پس رفته: »دخترجان 
بی‌حرف نشین. بیا حرف بزنیم تا زودتر 
نوبتمون بشــه. من دیشــب قشنگ 
نشستم یه بشقاب پلو و قیمه خوردم 

البته انسولین هم زدم ساعت نه. 
صبحــی قندم رفته بــود رو صدونود. 
عیب نداره لااقــل این‌جوری نخورده 
نمی‌میرم، تا کی نخوری بکِِشم تو این 
دنیای دو روزه. آخه اینم شــد مریضی 

که ما گرفتیم.«
شــماره‌ها یکی‌یکی خوانده می‌شوند 
و صف آدم‌های عددی، جلو نمی‌رود. 
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

خب به سلامتی، نتایج کنکور سراسری 
امسال هم اعلام شــد و مدارس دولتی 
توانســتند با اقتــدار در قعــر جدول 
قبولی‌ها قرار بگیرند. حالا زود شــاکی 
نشــوید و نگویید: »این دیگر چه جور 
اقتداری اســت؟« به هر حــال این هم 
یک جورش اســت. همین که فعلا به 
دانش‌آمــوزان مدرســه‌های دولتی و 
مناطق محروم، اجازه شرکت در کنکور 
داده می‌شود، خودش کلی لطف است. 
مورد داشــتیم رئیس سازمان سنجش 
بعضی کشورهای خارجی همان اول کار 
اعلام کرده‌اند: »لطفــا دانش‌آموزهای 
بی‌کلاس و بی‌مدرسه، به آزمون کنکور 

ما نیایند. مرســی... اهَ!« اما اینجا اصلا 
این‌طوری نیســت. همه دانش‌آموزان 
مناطق کشور می‌توانند به میدان بیایند 
و بخت خودشــان را بــرای قبولی در 
دانشگاه‌های معروف و بزرگ بیازمایند، 
بدون هیچ تبعیضی. همه با هم برابرند، 

فقط بعضی‌ها یک کوچولو برابرترند.
همه چیز تو اگر چند از او برتر بود

قد و بالای مخت از مخ او سرتر بود
او به آن مقصد عالی »بتوانست« و رسید

ظاهرا بچه همسایه برابرتر بود
اما وقتی بچه‌های مدرسه دولتی درس 
نمی‌خوانند، واقعاً تقصیر مســئولان 
ما چیســت؟ مگر آن‌ها جلــو این‌ها را 

گرفته‌اند که بروند معلم خوب بگیرند؟ 
یا در کلاس‌های رنگارنگ تســت‌زنی 
و فلان و بیســار شــرکت کنند؟ مگر 
مســئولان گفته‌انــد کــه دانش‌آموز 
مدرسه دولتی به‌جای اینکه با اخِ‌کردن 
مبلغی بیفتد دنبال میکروســوال‌های 
طبقه‌بندی‌شده و نانوتست‌های ترید 
شــده، برود پــی یللــی و تللی؟ خب 
بچه‌های مــدارس غیردولتی و خاص 
زحمت کشیده‌اند و نتیجه زحمت‌شان 
را هــم دیده‌اند. به هر حال همیشــه 
سهم آدم کوشا و ساعی محفوظ است 
مخصوصا اگر هزینــه‌اش را پرداخته 

باشد.

به من گفتش که دل دریا کن ای دوست
همه جیبت از آن ما کن ای دوست 

تمام پول خود دادم به او، گفت:
صفایت را! صفا حالا کن ای دوست

خلاصه اینکه نه برای مسئولان، نه برای 
صاحبان موسسات کنکور، نه برای مدیران 
مدرســه، هیچ فرقی بین بچــه کارگر و 
کارمند و کاسب و دلال و مدیر و کله‌گنده و 
کله‌کوچک وجود ندارد. کافی است کارت 
بکشید و با پیام »موجودی کافی نیست« 
مواجه نشوید. آن‌وقت با نردبان، پله‌برقی، 
آسانســور، هلی‌کوپتر، حتی شده روی 
کول دوســتان، پله‌های موفقیت را طی 

می‌کنید. شما فقط کارت بکشید.
عبدالله مقدمی
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پس از حواشی بسیار پیرامون 
توقیــف »نفت‌کــش ایرانی #هشتگ

گریــس1« توســط دولــت 
انگلیس و در تنگه جبل‌الطــارق، حالا یک 
دادگاه عالی در جبل‌الطارق به‌رغم درخواست 
آمریکا مبنی بر تمدید توقیف نفت‌کش ایرانی، 
رای به آزادی این نفت‌کش داده است. انتشار 
این خبر در همان ســاعات اولیــه موجی از 
واکنش‌ها را در میان کاربران به‌دنبال داشت تا 
بار دیگر »گریس1« به بحث داغ شبکه‌های 
اجتماعی تبدیل شــود؛ این بــار اما با خبر 
آزادی‌اش.»حسین دهباشی« پس از انتشار 
خبر آزادی این نفت‌کش، با اشــاره به اقدام 
متقابل ایران در توقیف یک نفت‌کش انگلیسی 
در خلیج‌فارس، در این رابطه نوشت: »بوسه‌ای 
دورادور بر بازوان تکاوران مومن و میهن‌دوست 
و دلاوری که با هدایت کشــتی انگلیسی به 
ساحل ایران، نفت‌کش تحت اجاره کشورمان 
را در جبل‌الطــارق آزاد کردنــد. غبــار 
پوتین‌هایشان، توتیای چشمان ما...«»رضا 
یزدان‌پرست« نیز در این‌باره نوشت: »از آزادی 
نفت‌کش ایرانی خوشحالم، اما این خوشحالی 
زمانی کامل میشه که انگلیس به همان میزانی 
که ایران در این ماجرا ضرر کرد متضرر بشه. 
نفت‌کش انگلیســی کوچک‌تر از نفت‌کش 
ایرانیه، پس باید مدت زمان بیشتری توقیف 

باشه تا انگلیسی‌ها به اندازه و حتی بیشتر از 
ایران با ضرر مالی مواجه شوند.«

»حمید بعیدی‌نژاد« سفیر جمهوری اسلامی 
ایران در لندن، لحظاتی پس از اعلام رای دادگاه 
به نفع ایران، در این‌باره نوشت: »کشورمان در 
تمامی۴۰روز گذشــته با مشارکت نهادهای 
ذی‌ربط داخلی تحت مدیریت وزارت خارجه، 
گفت‌وگوهای مســتمری در سطح سیاسی، 
حقوقی و فنی با طرف انگلیسی برای رفع این 
اقدام غیرقانونی انجام داد. آمریکا با تلاش‌های 
مذبوحانه آخرین لحظه خود، قصد داشــت 
مانع رفع توقیف نفت‌کش شود که با شکست 
تحقیرآمیزی مواجه شد. با تلاش‌های روزهای 
گذشته، تمام مقدمات و تمهیدات فنی لازم 
برای حرکت نفت‌کش به دریای آزاد نیز تامین 
شده و کشتی به‌زودی منطقه جبل‌الطارق را 
ترک خواهد کرد.«»ســارا معصومی« نیز در 
این خصوص نوشت: »آزادی نفت‌کش حامل 
نفت ایران نتیجــه پیگیری هم‌زمان دو روند 
حقوقی و سیاسی بود. تبحر حقوقی، پیگیری 
سیاسی و اقتدار منطقه‌ای، آزادی »گریس۱« 

را رقم زد.«
»علی قلی‌زاده« که »همراهی مشی تقابلی- 
تهاجمی با دیپلماسی« را عامل این پیروزی 
برای ایــران می‌دانــد، در این‌باره نوشــت: 
»نفت‌کش »گریس۱« زمانی آزاد شــد که 

ایران دو نفت‌کش انگلیــس را توقیف کرد؛ 
»Happiness1« روزی از جده آزاد شد که سه 
نفت‌کش عازم عربستان در تنگه هرمز توقیف 
شدند؛ دو کشتی »باوند« و »ترمه« نیز زمانی 
در برزیل ســوخت گرفتند که ایران تهدید 
به قطع واردات کرد. تاییــدی بر موثربودن 
مشی تقابلی- تهاجمی همراه با دیپلماسی.« 
»مهدی محمدی« ستون‌نویس روزنامه وطن 
امروز که مواضعی تندی علیه دولت دارد، اما 
این پیروزی را نتیجه دیپلماسی نمی‌داند. او 
در این‌باره نوشــت: »آزادی نفت‌کش ایرانی 
در حالی که نفت‌کش انگلیســی در توقیف 
ایران است و تعهدی هم برای آزادی آن داده 
نشده، دقیقا به این معناست که تکاور نیروی 
دریایی ســپاه بهتر بلد بود به زبان دنیا حرف 
بزند!« فشارها و درخواست رسمی آمریکا در 
لحظات آخر، بــرای تمدید توقیف نفت‌کش 
»گریس۱«، یکی از پربحث‌ترین حواشــی 
مربوط به آزادی نفت‌کش ایران توسط دادگاه 
جبل‌الطارق بود. »رضا نصــری« که دولت 
ترامپ را »دولت گاف‌ها« نام گذاشت، در رابطه 
با آزادی نفت‌کــش ایرانی به‌رغم تهدیدهای 
آمریکا، نوشت: »آزادی نفت‌کش »گریس۱« 
می‌توانست -با یک هزینه حیثیتی حداقلی 
برای لندن- صرفا به‌عنوان »پیروزی حقوقی 
ایران علیه بریتانیا« ثبت شــود. درخواست 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
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یک کاربر 
توئیتر: آزادی 

نفت‌کش حامل 
نفت ایران 

نتیجه پیگیری 
هم‌زمان دو 

روند حقوقی 
و سیاسی بود. 
تبحر حقوقی، 

پیگیری 
سیاسی و اقتدار 

منطقه‌ای، 
آزادی 

»گریس۱« را 
رقم زد

صدرا محقق
روزنامه‌نگار

 چرا حاج‌مهدی 
دشمن اعتياد است؟

حاج‌مهدی را که یادتان هســت، بارها 
اسمش را آورده‌ام. او یکی از کارفرماهای 
ســاختمان در حال ساخت ماست. قدِ 
کوتاهی دارد، چهره‌ای گندمگون که به 
تیرگی می‌زند. آدم مهربان و خوش‌قلبی 
است. دست به‌خیر اســت و تا به حال 
دست خیلی از بچه‌های کارگر را گرفته 
و با هزینه خودش از بنــد مواد افیونی 
آزاد کرده. تا چند روز قبل نمی‌دانستم 
خودش هم یکــی از نجات‌یافتگان این 
ماده افیونی است. باورش سخت است 
که آدمی با یک عالمه مال و منال، خانه 
آن‌چنانی و ماشین آخرین مدل، روزی 
در بنــد اعتیاد بوده. داســتان از اینجا 
شروع شد که چند روز قبل، حاج‌مهدی 
صدایم کرد و گفت در یکی از شهرهای 
اطراف، مزایده ســاخت چنــد واحد 
ســاختمانی را برنده شده. برای برآورد 
مصالح پروژه و بازدید محیطی، به من 
احتیاج دارد. با ماشــین شاسی‌بلندش 
همراه او شــدم. من بودم و حاج مهدی 
بود و جاده و یک ماشــین با دکمه‌ها و 
لامپ‌هــای فــراوان و موزیک ملایم و 
هــوای خنکی که ایــن روزها کمتر به 
صورتم می‌خورد. نمی‌دانم چقدر از راه 
را طی کردیم و صحبت به کجا رســید 
که حاج‌مهدی ســر درددل را باز کرد 
و داســتان زندگی پرفرازونشیب‌اش را 
برایم واگویه کرد. انگار منتظر فرصتی 
بود که داستان زندگی‌اش را برایم تعریف 
کند و چه گوشــی شنواتر از من که با او 
صمیمی بــودم. از دوران کودکی‌اش 
گفت، دورانی که مدرسه را رها کرده و 
خواسته کمک‌خرج پدر کارگرش باشد. 
مکانیکی، صافکاری و کارهای دیگری 
انجام داده تا اینکه بزرگ‌تر شــده و به 
دام مواد افیونی افتاده است. حاج‌مهدی 
به اینجای صحبتش که رســید، آهی 
کشــید. مدتی ســاکت ماند و به فکر 
فرو رفت. انگار برگشــته بود به همان 
سال‌ها، همان روزهای زجرآور و سخت. 
چین‌های پیشانی‌اش پر از عرق و حالش 
دگرگون شــده بود. مدتی که گذشت، 
دوباره شروع به تعریف کرد. می‌گفت آن 
روزها به هر کاری دست می‌زدم تا نان 
خانواده و خرج موادم را در بیاورم. حلال 
و حرامش برایم فرقی نمی‌کرد. روزگاری 
که شــبم می‌آمد و شــامم نمی‌آمد. با 
ماشین پیکان جوانان رنگ‌ورو رفته‌ای 
که از پدرم به من رسیده بود، مسافر، بار 
قاچاق و غیرقاچاق و هر چیزی که امورم 
را بگذارند جابه‌جا می‌کردم. ســال‌ها از 
پی هم گذشت و حاج‌مهدی روز‌به‌روز 
در منجلاب بیشــتری فــرو رفته. کار 
به‌جایی رسیده که دیگر توان کارکردن 
هم نداشته و همه از او دوری می‌کردند. 
می‌گفت دیگر از خودم بدم آمده بود و از 
زندگی سیر شده بودم. یک‌باره تصمیم 
خــودم را گرفتم. باید خــودم را از این 
غول پرُ زور و بدطینت نجات می‌دادم. 
آن‌قدر مســتاصل و درمانده شده بودم 
که خودم را در اتاقی حبس کردم؛ بدون 
دارو و دکتر اعتیادم را کنار گذاشــتم. 
آن‌قدر زجر کشــیدم تا این دردها در 
خاطرم بماند و این روزگار از یادم نرود. 
حاج‌مهدی از صفر شروع می‌کند. تلاش 
می‌کند و زحمت می‌کشد و ظرف مدت 
10سال خودش را به اینجایی که هست 
می‌رساند. الان فهمیدم چرا حاج‌مهدی 
این‌قدر برای کارگرهایی که گرفتار دام 
اعتیاد شده‌اند ناراحت می‌شود و تلاش 

می‌کند آن‌ها را از بند آن رها کند.
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جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

بی‌جای واشنگتن در لحظه آخر یک »نمایش 
انزوا« و یک »پیروزی سیاسی علیه آمریکا« 
به آن اضافه کرد! دولت ترامپ دولت گاف‌ها و 

محاسبات اشتباه است.«
»محمود فرجامی« نیز در خصوص تهدیدهای 
آمریکا برای مقابله با رفع توقیف »گریس1«، 
در این‌باره نوشت: »انگلیس که جزء اتحادیه 
اروپا نیســت نفت‌کش ایرانی‌رو که مشمول 
قوانین اتحادیه اروپا نیست به بهانه ارسال نفت 
به سوریه که متاسفانه اون هم هزار و پونصد 
سالی میشه از روم جدا شده در جبل‌الطارق 
که هیچ‌وقت جزء اروپا نبوده، توقیف می‌کنه. 
همه این‌ها کم بود حالا آمریکا هم رسما طرف 

دعوای حقوقی شده!«
»امیرعلی ابوالفتــح« نیز در خصوص تهدید 
آمریکا به تحریم پرسنل نفت‌کش ایرانی، در 
این‌باره نوشت: »وقتی زورت به ایران نرسد، 
وقتی زورت به بریتانیا هم نرسد، وقتی زورت 
حتی به منطقه خودمختار جبل‌الطارق نیز 
نرسد که بتوانی نفت‌کش ایرانی را در توقیف 
نگه نداری، آن وقت می‌روی سراغ کارکنان 
نفت‌کش و تهدید می‌کنی که از ورود به خاک 

آمریکا منع می‌شوند.«
یکی از کاربران به نام »حسام« نیز در این‌باره 
نوشــت: »جبل‌الطارق که مســتعمره خود 
بریتانیاست هم به فشار آمریکا اهمیتی نداده و 
نفت‌کش ایرانی »گریس۱« رو آزاد کرده، این 
نشون میده که با مقاومت و دیپلماسی ایرانی 

زور و نفوذ آمریکا دیگه مثل قبل نیست.«
در این میان، واکنش‌های احساسی کاربران 
نیز در واکنش به آزادی »گریس1«، پرتعداد 
بود. کاربری به نام »اسپینوزا« که ایران را به 
شیر تشبیه کرده است، در خصوص آزادی 
»گریس1« نوشت: »فراموش نکنیم روزی 
که ایران، نفت‌کــش بریتانیایی‌رو گرفت، 
یکسری عزا گرفتند که ایران داره با دم شیر 
بازی می‌کنه و جنگ طلبه. »گریس۱« آزاد 
نشد، مگر با نشون دادن چنگ و دندان شیر 
به روباه ‌پیر.«کاربر دیگری به نام »منصور« 
نیز نوشت: »اســم هم‌وطنانی که از آزادی 
نفت‌کش ایرانی خوشــحال نیســتن‌رو یه 
گوشه یادداشــت کنید، اینا قلبشون برای 

ایران نمی‌تپه.«
یکی دیگر از کاربران به نام »سعیدرضا« نیز 
این‌طور از احساسش نوشت: »ولی کلام آخر 
این شد که جان من فدای ایران، حس غرور...«

آنچــه در »غدیرخــم« در ســال 
حجه‏‌‌الوداع اتفاق افتاد، ســرفصل 
 تــازه‏اى در تاریخ اســام شــد و 
مســئله تعیین جانشــین پیامبر و 
آیه »ابــاغ« و »اكمال دین«، قلمرو 
جدیدى در اندیشه مسلمین و افكار 
پیروان محمد صلــ‌‏ى الله ‏علیه‏ و ‏آله 
و به تبع در آثار ادبــى و تألیف‏ها و 
ســروده‏هاى محبّان امیرالمؤمنین 
 علیه‏السلام و مدافعان ولایت علوى
  گشــود. مل‌كالشــعراى بهــار، 
مخمّسى زیبا در مدح على علیه‏السلام 
 و یاد غدیر دارد كه به چند بند آن اشاره 

م‏ىشود:

در غدیر خم امروز، باده‏اى به جوش آمد
كز صفاى او روشن، جان باده نوش آمد
و آن مبشر رحمت، باز در خروش آمد

كان صنم كه از عشاق، برده عقل و هوش آمد
با هیولى توحید، در لباس انسانى

درغدیر خم یزدان گفت مر پیمبر را
كز پى كمال دین، شو پذیره حیدر را
پس پیمبر اندر دشت بر نهاد منبر را

 برد بر سر منبر، حیدر فل‏كفر را
  شد جهانِ دل روشن زان دو شمس نورانى

گفت: بشنوید اى قوم، قول حق‌تعالى را
هم به جان بیاویزید گوهر تولا را

پوزش آورید از جان این ستوده مولا را
این وصىّ بر حق را، این ولىّ والا را

با رضاى او كوشید، در رضاى یزدانى

با ما پله‌های موفقیت را با کارت کشیدن طی کنید!


